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چکیده
تأثیر تعامل علم و دین، به ویژه اسلامی سازی علم در تحقق آینده مطلوب جهان اسلام، موجب بیان 
آرای متفاوت و بحث های گسترده از سوی اندیشمندان مسلمان شده است. ثمره این مبحث در پیشرفت 
جامعه مسلمانان، منوط به گزینش برترین نظر و نیل به اتفاق نظر در این باره است. با این اوصاف، 
مسأله اصلی، عدم حصول اتفاق نظر در این حوزه است که ظاهراً یکی از مهم ترین عوامل آن، عدم 
شناخت جامع از رابطه علم و دین، به ویژه اسلامی سازی علم است؛ زیرا مسلماً شناخت عمیق و دقیق 
از جوانب یک موضوع، زمینه ساز گزینش مطلوب و حصول اتفاق نظر اندیشمندان خواهد بود. بنابراین، 
از  یکی  و  مدرن  علم  اسلامی سازی  به  قائل  که  علم«  گفتمان »اسلامی سازی  بر  بررسی حاضر  در 
گفتمان های مطرح درباره رابطه علم و دین در جهان اسلام است، تمرکز شده است. با استفاده از روش 
تحلیل گفتمان لاکلا و موفه، نشانه های اساسی که توسط این گفتمان، مفصل بندی شده و نظام معنایی 
آن را شکل  داده، مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نشانه های مهمی مانند تمدن اسلامی، علم 
اسلامی و نقد تمدن و مدرنیته غربی که در نظام معنایی این گفتمان، مفصل بندی شده  است، می توان 
گفت که تحقق تمدن نوین اسلامی، اسطوره و چشم اندازی است که گفتمان مذکور برای آینده جهان 
اسلام متصور است. در این مسیر، گفتمان فوق، علوم انسانی مدرن را نامطلوب دانسته و به میدان 
گفتمانی طرد کرده است و قائل به تولید علوم انسانی اسلامی یا اسلامی سازی آن است. این گفتمان 
هر چند جهت دهی اسلامی به علوم طبیعی را مطرح می کند، علوم تجربی نوین را مفصل بندی کرده 

است و از آن برای تحقق چشم انداز مطلوب سود می جوید.
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مقدمه و طرح مسئله
رابطه علم و دین و نحوه تعامل آن ها، از مباحث مهمی است که ذهن اندیشمندان را به 
خود مشغول کرده است. در جهان اسلام نیز این بحث در تداوم بحث سنت و تجدد و با 
عناوینی مانند علم دینی، علم سنتی، اسلامی سازی معرفت و اسلامی سازی علم، بیش از 
پیش در حال پیگیری است. موضوع مناقشه برانگیز، گزینش رویکردی مناسب برای تعامل 
علم و دین است، در حالی که در شرایط کنونی، برخی علم مدرن را در تداوم دین )در 
اینجا اسلام( قرار می دهند و برخی در تضاد با آن هستند. عده ای نیز معتقد به همروی 
این دو هستند و بعضی حوزه آن ها را از یکدیگر تفکیک می کنند. مسلم است که وجود 
رویکردهای گاه متضاد و به سرانجام نرسیدن مباحثه درباره لزوم یا امکان اسلامی سازی 
رویکردی  انتخاب  زیرا  کرد،  مواجه خواهد  چالش  با  را  اسلام  آینده جهان  مدرن،  علم 
مناسب در نحوه تعامل علم مدرن و دین اسلام، جهت دهنده آینده جهان اسلام خواهد بود.
بدین ترتیب، مسأله اصلی این است که چرا با وجود تلاش های متعدد در بیان راه حل ها 
و رویکردهای مختلف در تعامل بین علم و دین و طرح ایده گفتمان علم دینی یا گفتمان 
توفیقی  این حوزه،  در  نقطه مشترک و وحدت بخش  یافتن  برای  اسلامی و تلاش  علم 
ابعاد و جزئیات  از  از عوامل مهم، عدم شناخت جامع  یکی  حاصل نشده است. ظاهراً 
اینکه شناخت  به  با عنایت  به طور خاص علم اسلامی است. بدین ترتیب،  نظریه ها و 
عمیق و دقیق، مقدمه انتخاب مناسب و بسترساز اتفاق نظر در این باره است، ضرورت 
دارد رویکردهای مذکور، مورد بررسی دقیق و جامع قرارگیرد و وجوه اشتراک  و افتراق 
آن ها شناسایی شود که لازمه آن، عبور از فردمحوری و گزینش رویکردی معرفت شناسانه 

و گفتمانی است.
از  یکی  عنوان  به  علم  اسلامی سازی  گفتمان  دقیق تر  شناخت  پی  در  حاضر  پژوهش 
گفتمان های مطرح درباره رابطه علم و دین در جهان اسلام است. بدین ترتیب، پرسش های 
چه  مفصل بندی  از  علم  اسلامی سازی  گفتمان  گرفت.  خواهد  قرار  بررسی  مورد  زیر 
نشانه هایی شکل گرفته و نظام معنایی آن چگونه است؟ علم مدرن در گفتمان یادشده چه 
جایگاهی دارد؟ مراد این گفتمان از علم اسلامی چیست؟ و اسطوره  گفتمان اسلامی سازی 
روش  و  نظری  مباحث  بیان  از  پس  چیست؟  اسلام  جهان  مشکلات  حل  برای  علم 
پژوهش، رویکردهای مختلف درباره رابطه علم مدرن و دین اسلام بیان می گردد و آرای 
اندیشمندانی مورد بررسی قرار می گیرد که به عنوان سوژه هایی سیاسی در شکل گیری، 
تداوم و برجسته سازی گفتمان اسلامی سازی علم، نقش مهمی داشته اند و در این مسیر، 
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بر نشانه های اساسی تمرکز می شود که مفصل بندی آن ها، شکل دهنده نظام معنایی گفتمان 
اسلامی سازی علم است.

 مباحث نظری 
مواجه جهان اسلام وگفتمان های اسلام گرا با مدرنیته و علم مدرن را می توان از اشغال 
شبه قاره هند توسط بریتانیا و یا اشغال مصر توسط فرانسه مورد توجه قرار داد. با وجود 
این، ظاهراً انحلال خلافت عثمانی، نقطه عطفی در مواجه جهان اسلام با مدرنیته است. 
زیرا انحلال خلافت عثمانی، سقوط نظم معنایی رسوب یافته در بخش وسیعی از جهان 
اسلام و نقطه عطفی سرنوشت ساز در شکل گیری آگاهی اسلامی بود که از یک سو، تحت 
تأثیر بحران های درونی و مداخلات هژمونیک گفتمان غربی بود و از سوی دیگر، مبنایی 
برای شکل گیری هویت ها و گفتمان های جدید و غیریت سازی های پسین در جهان اسلام 
گردید. در شکل گیری گفتمان های جدید، دو عامل نقش اساسی داشته  است: نخست، نوع 
نگاه به غرب و مدرنیته غربی و دوم، توجه به سنت و ارزش های اسلامی. بر این اساس، 
اجتماعی  آرمانی فضای  بازسازی  به  اسطوره ای،  ارائه  با  مذکور  گفتمان های  از  هر یک 
پرداختند و از طریق مفصل بندی مجدد نشانه های متزلزل، به دنبال ایجاد عینیت اجتماعی 
جدیدی در جهان اسلام بودند. از منظری کلان، در این دوران دو گفتمان و هویت اساسی 
گفتمان  اسلام گرایی.  گفتمان   )2 گفتمان سکولاریسم؛   )1 اسلام شکل گرفت:  در جهان 
غربی  مدرنیته  گفتمان  نشانه های  بیشترین  مفصل بندی  درصدد  از یک سو  سکولاریسم 
مانند علم مدرن بود و از سوی دیگر، به طرد ارزش های اسلامی و سنتی از عرصه جامعه 
پرداخت. در مقابل، گفتمان اسلام گرایی، نشانه های غربی را طرد می کرد یا به مفصل بندی 
هویت  و  بود  کلان  گفتمان  یک  اسلام گرایی  حال،  این  با  می پرداخت.  آن ها  گزینشی 
گسترده ای را شکل می داد؛ زیرا »اسلام گرایی طیفی از رویدادها از پیدایش ذهنیت اسلامی 
گرفته تا تلاشی تمام عیار برای بازسازی جامعه مطابق اصول اسلامی را شامل می شود« 
)سعید، 1379، 21(. بنابراین، به تدریج در درون گفتمان اسلام گرایی، خرده گفتمان هایی 
»نوگرایی«  گفتمان  در  را  آن ها  می توان  که  اسلام گرایان  از  عده ای  برای  گرفتند.  شکل 
دسته بندی کرد، ظاهراً غرب به دلیل قدرت، علم و فناوری و آزادی موجود در آن، الگویی 
اتخاذ  را  تدافعی  با گفتمان هژمونیک غرب، رویکردی  برخورد  در  آن ها  است.  جذاب 
کردند و درصدد بودند علوم جدید و بهترین اندیشه های موجود در غرب را برای ایجاد 
مدرنیته اسلامی به کار گیرند، البته به شرط آنکه تصادمی با ارزش های اسلامی نداشته 
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باشد.1 از این رو، آن ها در رابطه علم و دین رویکردی تعامل گرایانه را اتخاذ کرده اند و 
معتقدند که می توان به تلفیقی از مدرنیته و علم مدرن و ارزش های اسلامی پرداخت و با 

ایجاد مدرنیته اسلامی، جهان اسلام را مجدداً به اوج رساند.
)یا  »اصل گرایی«  را در گفتمان  آن ها  اسلام گرایان که می توان  از  مقابل، عده ای  در  اما 
بنیادگرایی( دسته بندی کرد، رویکردی تعارض گرایانه را اتخاذ کردند و معتقدند که بین 
جز  چیزی  مدرنیته  آن ها  اعتقاد  به  دارد.  وجود  بنیادین  تعارضی  غرب،  تمدن  و  اسلام 
»جاهلیت مدرن« نیست و باید به طرد آن پرداخت. آنان در برخورد با گفتمان هژمونیک 
غرب، رویکردی تهاجمی اتخاذ می کنند و ضمن »تکفیر« آن، هر نوع اقتباس از تجربه های 
غرب را نوعی سازش با دنیایی می دانند که مظهر »سیاست شیطانی« است. بدین ترتیب، 
از منظر اصل گرایان، علم مدرن، عامل شکل گیری جهالت نوین است و از آن باید پرهیز 

کرد.2
گفتمان سومی نیز در حال اهمیت یافتن است. این گفتمان، نگاهی نقادانه )نه متعارض 
به  قائل  انسانی  به تمدن مدرن غربی دارد. گفتمان مذکور در حوزه علوم  یا خوشبین( 
تعارض )گسست( با غرب و علم مدرن است، ولی در حوزه علوم تجربی و فنی، قائل 
به تعامل با غرب )تداوم( یا جهت دهی به علوم غربی است. با توجه به تأکید این گفتمان 
بر شکل دهی به تمدن نوین اسلامی و در مقایسه با دو گفتمان نوگرایی و اصل گرایی، 
می توان آن را »تمدن گرایی« نامید. همچنین با توجه به تأکید بر نشانه اسلامی سازی علم، 

می توان آن را »گفتمان اسلامی سازی علم« نامید.
مسئله علم دینی نه تنها در جهان اسلام، بلکه در جهان مسیحیت نیز در چند دهه اخیر 
مورد بحث جدی قرار گرفته است، به گونه ای که آلفرد نورث وایتهد3 فیلسوف شهیر 
معاصر معتقد است که مسیر آینده تاریخ، به تصمیم این نسل در مورد رابطه علم و دین 
نحوه  درباره  نظریه ها  دقیق  بررسی  و  تحلیل   )Whitehead, 1987, 141(.است منوط 
تعامل علم و دین، بحثی گسترده است که خارج از بحث پژوهش حاضر است. با وجود 
این، به اختصار و در دسته بندی کلی، می توان چهار رویکرد را درباره تعامل و مواجه میان 
علم مدرن و دین نام برد که عبارت اند از: رویکرد تعارض گرایانه، رویکرد تمایزانگارانه، 
رویکرد تعامل گرایانه و رویکرد وحدت گرایانه. تعارض  گرایان میان علم مدرن و دین در 
یک یا هر سه حوزه موضوع، روش، زبان و غایت علم مدرن و دین، قائل به تعارض 
هستند و زمینه هر گونه تعامل و وحدت را نفی و طرد می کنند. تمایزانگاران نیز قائل به 
تمایز میان علم مدرن و دین در سه حوزه فوق هستند و معتقدند که حوزه کاری علم 
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با حوزه کاری دین متفاوت است و دو حوزه مذکور، با توجه به موضوع و غایت شان، 
هیچ نقطه تلاقی و وحدت بخشی ندارند و هر یک از آن ها باید به وظیفه و رسالت خود 
اذعان به هویت فردی دین و علم تلاش  می کنند روابط و  بپردازد. تعامل گرایان ضمن 
داد و ستد موجود میان آن دو در یک موضوع را مورد توجه قرار دهند، بدون آنکه آن 
دو را یکی بدانند یا آن ها را به وحدت تبدیل کنند. رویکرد وحدت گرایانه گامی فراتر 
از رویکردهای قبلی است. در این رویکرد تلاش می شود وحدت علم و دین در درون 
برداشتی وحدانی از جهان مورد توجه قرار گیرد. آن ها با طرح »الهیات اعتدالی«4 معتقدند 
که آموزه های دینی انسان باید تعبیر و تفسیر معقولی از همه حوزه های تجربی بشر باشد. 
الهیات اعتدالی در حد وسط میان دو رویکرد کلامی، یعنی نگاه کاربرد دفاعی از علم، 
برای آموزه های دین و الهیات طبیعی قرار دارد که مدعیات دینی را به طور مستقیم از علم 

اخذ می کند )خاکی قراملکی، 1389، 270-223(.
بررسی نظریه های موجود درباره علم و دین، مبین آن است که این موضوع در تداوم 
و  قطبی  نظریه  دو  می توان  عبارت خلاصه،  به  دارد.  قرار  تجدد  و  کلان موضوع سنت 
مشهور را درباره این موضوع مطرح کرد: 1( تداوم و 2( گسست. هواداران گروه اول 
معتقدند که نسبت میان قدما و متأخرین و به تعبیر جدیدتر، نسبت میان سنت )دین( و 
تجدد )علم جدید(، نسبت تداوم است. اما بر اساس نظر گروه مقابل، گسستی بنیادین 
میان اندیشه سنتی و جدید وجود دارد )کلانتری، 1389، 25-26(. از منظر رویکردهای 
مختلف علمی، مبانی نظری متفاوتی در سطوح تحلیلی سنت و تجدد و رابطه علم مدرن 
و دین مورد توجه قرار گرفته است. در سطح معرفت شناختی می توان سه رویکرد نظری 
و تحلیلی را درباره موضوع علم و دین نام برد. در رویکرد اول، مبادی معرفت شناختی 
و گاه هستی شناختی سنت )دین( و تجدد )علم نوین( بررسی می گردد و آن ها به مثابه 
منظومه معرفتی در نظر گرفته می شود و برای رصد شباهت ها و تفاوت های آن ها تلاش 
می گردد. اما در رویکرد دوم، تلاش می شود با مورد تأمل قرار دادن جامعه سنتی و نوین، 
یکدیگر مشخص  با  آن ها  نسبت  و  بیان  یک  هر  تعین یافته  و  نهادین  کنشی،  خصایص 
گردد. رویکرد سوم، رویکرد گفتمانی به این موضوع است و جایگاهی بینابین را میان 
از  انضمامی تر  فهمی  می تواند  رویکرد  این  دارد.  نهادین  و  معرفت شناختی  رویکردهای 
رویکردهای معرفت شناختی و فهمی بنیادین تر از تحلیل نهادین ارائه کند، شکاف میان 
دو رویکرد یادشده را در این بحث پر نماید و مسیر تأثیر و تعاطی آن ها را هموار کند 
از  مبنای نظری برگزیده در بررسی حاضر، رویکرد گفتمانی است و  )همان، 19-18(. 
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روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه5، که از منظری فرا مدرن به دنبال فهم پدیده ها هستند، 
به عنوان چارچوب نظری پژوهش استفاده شده است. 

1. روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه
از منظر تحلیل گفتمان لاکلا و موفه، یک پدیده فقط از طریق گفتمان فهم پذیر است و 
هر گفتمان علاوه بر فهم پدیده، پیامدهای خاص اجتماعی را نیز پدید می آورد. بنابراین، 
گفتمان ها به واقعیت معنا می دهند و جهان اجتماعی در نتیجه همین فرایند معنابخشی 
ساخته می شود و تغییر می یابد. مهم ترین مفاهیم مورد استفاده لاکلا و موفه در نظریه شان 
عبارت اند از: گفتمان6، مفصل بندی7، نشانه مرکزی8، میدان گفتمان9، منازعه و خصومت10، 
قابلیت  دسترسی13،  قابلیت  اسطوره،  تزلزل12،  و  بی قراری  تفاوت11،  و  هم ارزی  زنجیره 
اعتبار14. لاکلا وموفه »گفتمان« را »کلیت ساختاریافته ناشی از عمل مفصل بندی« دانسته اند 
)یورگنسن و فیلیپس، 1389، 56(. »مفصل بندی« نیز عملی است که میان عناصر پراکنده، 
رابطه ایجاد می کند، به نحوی که هویت و معنای این عناصر در نتیجه این عمل، اصلاح 
و تعدیل گردد )Laclau & Mouffe, 2001, 105(. در واقع، گفتمان ها صورت بندی 
مجموعه ای از کدها، اشیا، افراد و غیره هستند که پیرامون نشانه ای کلیدی جایابی شده اند 
و هویت خویش را در برابر مجموعه ای از غیریت ها به دست می آورند. تحلیل گفتمانی 
لاکلا و موفه با مجموعه وسیعی از داده های زبانی و غیرزبانی )گفتارها، گزارش ها، حوادث 
تاریخی، مصاحبه ها، سیاست گذاری ها، اعلامیه ها، اندیشه ها، سازمان ها و نهادها( به مثابه 
متن برخورد می کند. »نشانه مرکزی« نیز نشانه ای است که سایر نشانه ها در اطراف آن نظم 
می گیرد. هسته مرکزی منظومه گفتمانی را دال مرکزی تشکیل می دهد و جاذبه این هسته، 
سایر نشانه ها را جذب می کند )حسینی زاده، 1383، 190(. لاکلا و موفه، همه حالت های 
ممکنی را که گفتمان طرد می کند، »میدان گفتمان« می نامند )یورگنسن و فیلیپس، 1389، 
58(. به اعتقاد لاکلا »اسطوره«، نوعی بازنمایی و تبیین شرایط بی قرار اجتماعی است و 
درصدد است پاسخی مناسب به بحران موجود بیان کند. اسطوره ها به بازسازی آرمانی 
فضای اجتماعی می پردازند و از طریق مفصل بندی جدید نشانه های متزلزل شده، به دنبال 
فضای  تبیین  و  بازنمایی  برای  لاکلا،  اعتقاد  به  هستند.  اجتماعی جدیدی  عینیت  ایجاد 
اجتماعی به ایجاد فضایی نیاز است که لزوماً وجهی استعاری و اسطوره ای دارد. بنابراین، 
آرمانی  به صورت  که  گفتمانی  فضای  و  موجود  اجتماعی  فضای  دارد:  وجود  فضا  دو 
ساخته شده است )Laclau, 1990, 61(. لاکلا برای توضیح چگونگی تبدیل اسطوره به 
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گفتمان مسلط از دو مفهوم استفاده کرده است: اولین مفهوم، قابلیت دسترسی است، یعنی 
در دسترس بودن در زمینه و موقعیتی که هیچ گفتمان دیگری خود را به عنوان جایگزین 
واقعی هژمونیک نشان نداده است. بنابراین، صرف در دسترس بودن می تواند پیروزی یک 
گفتمان خاص را تضمین و آن را به افق تصوری جامعه تبدیل کند )حسینی زاده، 1383، 
201(. دومین مفهوم، قابلیت اعتبار است. یعنی اصول پیشنهادی گفتمان نباید با اصول 
اما هر چه سازمان جامعه یا گروه بحرانی تر و بی قرارتر  بنیادین جامعه ناسازگار باشد. 
باشد، اصول اساسی آن بیشتر پراکنده و شکسته شده است. بنابراین، اگر اصولی مانده 
باشند  مخالف  آن ها  با  نمی توانند  گفتمان ها  کند،  و مشخص  منسجم  را  گروه  که  باشد 
)همان، 202(. مفهوم دیگر، مفهوم سوژگی سیاسی15 است. این مفهوم بیانگر شیوه هایی 
است که اشخاص به عنوان عاملان اجتماعی عمل می کنند. زمانی که یک گفتمان دچار 
تزلزل می شود و نمی تواند به عاملان اجتماعی هویت بخشد، شرایط برای ظهور سوژه 
سیاسی فراهم می شود و اشخاص به عنوان رهبران، سیاست مداران و اندیشمندان مهم در 

)Laclau, 1990, 45(.نقش سوژه ظاهر می گردند
هر چند ایرادهایی مانند ضد مبنا گرا بودن و انکار واقعیت فراگفتمانی این نظریه، که 
مطالعات  در  به ویژه  را  آن  کارگیری  به  است،  آن  فرا مدرن  فلسفی  رویکرد  تأثیر  تحت 
درصدد  صرفاً  حاضر،  بررسی  که   آنجایی  از  حال  این  با  می کند،  خلل  دچار  اسلامی 
توصیف و نه بیان صدق و کذب معانی مختلفی است که در خصوص موضوع مقاله مطرح 
است، ایرادهای وارده بر مبانی نظریه گفتمان، بر پژوهش حاضر خللی وارد نخواهد کرد. 
بدین ترتیب در پژوهش حاضر،  گفتمان اسلامی سازی علم در مرکز بحث قرار می گیرد و 
سعی می شود نحوه مفصل بندی یا طرد نشانه های تمدن و علم مدرن غربی، علم اسلامی 
و تمدن اسلامی در نظام معنایی این گفتمان بررسی شود و اسطوره این گفتمان برای آینده 

جهان اسلام تبیین گردد.
با توجه به روش لاکلا و موفه برای ترسیم نظام معنایی گفتمان اسلامی سازی علم، باید 
به بررسی گفتار و اعمال گفتمانی افراد شاخصی بپردازیم که به عنوان سوژه های سیاسی، 
نقش مهمی در شکل گیری این گفتمان دارند. بدین ترتیب، ابتدا به شناسایی معروف ترین 
عبارت اند  آن ها   هستند.  اسلامی  علم  به  قائل  که  پرداختیم  اسلام  جهان  اندیشمندان 
العالمی  العلوانی )و سایر اعضای معهد  از: سید قطب )و غالب اصل گرایان(، طه جابر 
للفکرالاسلامی مانند اسماعیل الفاروقی(، سید حسین نصر )و سنت گرایانی مانند رنه گنون 
و فریتوف شووان(، سید محمد نقیب العطاس )و سایر اعضای مرکز بین المللی ایستاک(، 
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ضیاءالدین سردار )و سایر اعضای گروه اجمالی مانند منور احمد انیس(، حجت الاسلام 
و المسلمین سید منیرالدین حسینی هاشمی )و سایر اعضای فرهنگستان علوم اسلامی قم 
مانند حجت الاسلام سیدمحمدمهدی میرباقری(، آیت الله خامنه ای، آیت الله جوادی آملی 
و آیت الله مصباح یزدی. برای محدود شدن بحث و برای اینکه بتوانیم گزینش مناسبی از 
میان متفکران فوق داشته باشیم، دو شاخص را مورد توجه قرار داده ایم که عبارت  اند از: 
1( قرابت گفتمانی سوژه ها بر اساس قائل بودن به دو نشانه اساسی یعنی نگاه انتقادی )نه 
معارض( به علم و تمدن مدرن غربی و نگاه تمدنی به آینده جهان اسلام؛ 2( تأثیرگذار و 
شاخص  بودن در جهان اسلام. همچنین سعی کرده ایم انتخاب سوژه ها به گونه ای باشد 
که سه قطب فکری جهان اسلام )بخش عربی، شبه قاره هند و ایران( را پوشش دهند. 
از میان اندیشمندان فوق، سید قطب و مودودی، اندیشمندانی تأثیرگذار در جهان اسلام 
هستند، اما با توجه به نص گرا بودن، مرادشان از اسلامی سازی علم، بیشتر بازگشت به 
علوم موجود در نصوص اسلامی است و علوم اسلامی را در تعارض کامل با علوم نوین 
می دانند.16 سید حسین نصر و همفکران ایشان، نگاهی سنت گرایانه و ضدمدرنیته دارند. 
نقیب العطاس و سید منیرالدین هاشمی )در ایران( نیز در این حوزه پیشگام بودند، اما تأثیر 
چندانی در جهان اسلام نداشته اند. آیت الله جوادی  آملی و آیت الله مصباح  یزدی نیز به 
نشانه اسلامی سازی علم توجه بسیاری کرده اند، اما نشانه تمدن اسلامی را چندان مورد 
بدین  نیستند.  اسلام، چندان شناخته شده  در گستره فکری جهان  نداده اند و  قرار  توجه 
ترتیب، اندیشمندان ذیل که حائز شرایط مورد نظر هستند، انتخاب شده و در مرکز بحث 
قرار گرفته اند: طه جابرالعلوانی متفکر عرب زبان، ضیاءالدین سردار متفکر پاکستانی و 

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. 

2. تبیین و بررسي نشانه هاي اساسي در گفتمان »اسلامي سازي علم«
گفتمان »اسلامی سازی علم« نسبت به سایر گفتمان های اسلام گرای، گفتمانی جدید و 
در حال اهمیت یافتن است و به اقتضای این امر، ابهام ها و پرسش های فراوانی درباره 
آن مطرح است. مراد از علم اسلامی چیست؟ هدف غایی این گفتمان از اسلامی سازی 
علم چیست؟ رابطه علم اسلامی با علم مدرن در این گفتمان چگونه است؟ و غیره از 
پرسش ها،  این  به  دقیق  پاسخگویی  ظاهراً  است.  گفتمان  این  درباره  مطرح  پرسش های 
و  شده  مفصل بندی  گفتمان  این  توسط  که  است  نشانه هایی  فهم  و  شناسایی  مستلزم 
نظام معنایی این گفتمان را شکل داده  است. مهم ترین نشانه هایی که در گفتمان مذکور 
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مفصل بندی شده  است، عقلانیت، سنت اسلامی، تمدن اسلامی، آینده جهان اسلام، علم 
اسلامی، فلسفه، قرآن و حدیث و نقد مدرنیته و تمدن غربی است.

با عنایت به محدودیت مقاله حاضر، سه نشانه به عنوان مهم ترین نشانه های اصلی و 
هویت بخش گفتمان مذکور مورد بررسی قرار گرفت. با فرض توجه به قرآن و حدیث، 
سنت و عقل در تبیین نشانه علم اسلامی و تمدن اسلامی و توجه به آینده جهان اسلام 
در تشریح تمدن اسلامی، در ادامه برای تحلیل این گفتمان به بررسی آرای اندیشمندان 
فوق  درباره سه نشانه اصلی این گفتمان، یعنی نقد تمدن غرب و مدرنیته، علم اسلامی و 

تمدن اسلامی می پردازیم.

3. نشانه نقد تمدن غرب )مدرنیته(
تمدن نوین غربی که مظهر علم مدرن است، همواره مورد انتقاد و گاه تخطئه متفکران 
مسلمان بوده است. در این گفتمان نیز نقد تمدن غربی، جایگاه مهمی داشته و به عنوان 
نشانه اساسی در نظام معنایی آن، مفصل بندی شده است. در ادامه، به اختصار به تبیین نگاه 

نقادانه متفکران مورد نظر درباره تمدن و مدرنیته غربی می پردازیم.
3-1. جابرالعلوانی17 و نقد تمدن غرب )مدرنیته(

عصر  تأثیر  تحت  که  غربی  معرفتی  نظام  ارزش هــای  مهم ترین  علوانی،  اعتقاد  به 
»بازدارندگی«،  سیطره«،  و  »تسلط  نزاع«،  و  »چالش  از:  عبارت اند  هستند،  روشنگری 
اعتقاد علوانی، نگرش غربی تحت  به  بین المللی«.  »پیشرفت خیره  کننده« و »مشروعیت 
تأثیر ارزش های مذکور، بسیاری از پدیده های منفی را پدید آورده که حیات معاصر ما 
را با مشکلاتی مواجه کرده است. به اعتقاد وی »فرهنگ مسلط در غرب، علوم اجتماعی 
کنار  را  وحی  ارزش شناسانه  واقعیات  که  می بیند  پوزیتیویستی  شکل  به  را  انسانی  و 
می گذارد. این پارادایم)الگوواره( محدود، باعث شده است انسان وارد مبحث دوگانگی 
در  انسانی  »خود«  جایگاه  روند،  این  در  که  شود  پوزیتیویسم  و  تصوف  تعارض آفرین 
به نوبه خود  این موضوع  ازاء ارزش های مذهبی و اخلاقی گسترش و توسعه می یابد. 
به گسترش لیبرالیسم فردی و آشوب اجتماعی متعاقب آن منجر شده است« )العلوانی، 
1374، 42(. به اعتقاد علوانی، نتایج و ره آورد ترویج برنامه غربی به مثابه روش زندگی 
در میان مسلمانان و تبدیل آن به گفتمانی در حوزه فکر و فرهنگ، چیزی جز ناکامی در 
تحقق نتایج، شبیه آنچه در غرب پدید آمد، نصیب جوامع اسلامی نکرده است و علت 
این امر در ویژگی های فرهنگی غرب است )العلوانی، 1377، 47(. علوانی ویژگی های 
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فرهنگ غربی را که در تعارض با جوامع اسلامی است، دسته بندی کرده است که موارد 
زیر از مهم ترین آن ها است:

- با فرهنگ جوامع اسلامی تعارض دارد و به وحی به عنوان کانون معرفت، ایمان ندارد.
نادیده می گیرد و فرهنگ و میراث اسلامی را  تاریخی امت اسلامی را  - ویژگی های 

کم ارزش می داند و آن را بازتولید فرهنگ یونان و رم می انگارد.
- مادی گرا است و با روحیه عرفانی امت اسلامی ناسازگار است.
- فزون خواهی و سلطه طلبی و محوریت خود را تحکیم می کند.

ملل جهان جانبداری  میان  از عوامل درگیری  و  است  بنا شده  بر عوامل کشمکش   -
می کند )العلوانی، 1377، 47(.

للفکر الاسلامی« که وی  العالمی  »معهد  آنجایی که علوانی و جریان  از  ترتیب،  بدین 
از مؤسسان آن است، به مقوله های فکر، معرفت، فرهنگ، تمدن، روش و وحدت امت 
اسلامی به مثابه عوامل مهم تمدن سازی می اندیشند و فکر و فرهنگ غربی را در تعارض 

با فکر و فرهنگ اسلامی می بیند، تمدن غربی را مورد انتقاد قرار می دهند.
3-2. ضیاءالدین سردار18 و نقد تمدن غرب )مدرنیته(

یکی از مشغله های اصلی ضیاءالدین سردار، نقد مبانی، اصول و نتایج مدرنیته به عنوان 
اصلی ترین مشخصه تمدن غرب است. سردار در این حوزه، ابعاد فلسفی، دینی، علمی و 
غیره تمدن غربی را مورد توجه قرار داده و در این نگاه نقادانه، بر سکولاریسم به عنوان 
ریشه مدرنیته و اهمیت شرق شناسی در غرب، به طور خاص تأکید کرده است. سردار در 
شرق شناسی غربیان، اسلام را مهم ترین مسأله برای آن ها دانسته است. یعنی اسلام ضمن 
تأیید مسیحیت و تأکید بر تکریم اهل کتاب و هم زیستی با آنان، که از آموزه های اساسی 
آن است، از حدود یک صد سال پس از ظهور، به مسأله ای حاد و سیاسی برای جهان غرب 
و مسیحیت تبدیل گردیده است. از این رو، شرق شناسی که در قرون گذشته ریشه دارد، به 
مثابه منطق مواجه با چالش اسلام به وجود آمده است )سردار، 1386، 30(. سردار در نقد 
غرب، ضمن تأکید بر دشمنی غرب با اسلام که ریشه های تاریخی و ایدئولوژیک دارد، 
بر مبانی و اصول تمدن و فرهنگی غرب تأکید کرده است. به اعتقاد وی، سکولاریسم، 
وجه منفی تمدن غربی است که تقریباً معادل با الحاد است و فروپاشی اخلاقی را نیز در 
پی دارد. به همین دلیل، سردار نفوذ اندیشه سکولاریستی در جامعه مسلمانان را زمینه ساز 
و علت اصلی سقوط فکری و تمدنی آنان دانسته است. علاوه بر این، سردار با بررسی 
تاریخی در ریشه های علم غربی نشان داده است که ریشه های سکولاری آن در انقلاب 
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صنعتی نیست، بلکه در عصر روشنفکری است که در آن، انسان غربی تلاش داشت عقل 
خود را اساس و محور هر چیزی قرار دهد و به همین دلیل است که علم غربی و فناوری 
حاصل از آن، در تقابل و تضاد با ارزش های اسلامی قرار دارد. بر این اساس، سردار و 
همفکران وی در گروه »اجمالی«، با ساختار و کلیت نهضت پوزیتیویسم مخالفت می کنند 

)آیت اللهی و قربانی، 1389، 13-12(.
بر  نقد خود  مهم ترین  و  کرده  تأکید  اسلام  با جهان  بر دشمنی غرب  بنابراین، سردار 

مدرنیته را بر محور سکولاریسم بیان کرده است.
3-3. آیت الله خامنه ای و نقد تمدن غرب )مدرنیته(

 به اعتقاد آیت الله خامنه ای، تمدن غربی در قالب »نظام سلطه« و بر اساس قدرت و علم 
خود و خوی »استکباری« توانسته است جهان را به سیطره خود درآورد و جاهلیت نوینی 
را ایجاد کند. به اعتقاد ایشان، پیشرفت علمی غرب نتوانسته است مایه رستگاری مردمان 
آن باشد. ایشان در این باره بیان کرده اند: »اینکه فلان کشور پیشرفت علمی دارد، دلیل 
رستگاری آن کشور و ملت نیست. این را بدانید. ای بسا ملت هایی که از لحاظ علمی، 
امروز در اوج اند، اما تا خرخره در لجن و فساد غوطه می خورند. همین الان در دنیا، با 
نام های بزرگ و زیر چتر ابرقدرتی، چنین ملت هایی زندگی می کنند« )آیت ا... خامنه ای، 

 .)38 :1372
ظلم  طغیان،  فساد،  برای  جدید  علوم  از  مدرن  دنیای  که  آنجایی  از  ایشان،  اعتقاد  به 
)آیت ا...  است  شده  انسانی  ارزش های  سرکوب شدن  موجب  کرده،  استفاده  سرکوب  و 

خامنه ای، 1388: 25(.  
آیت الله خامنه ای در تبیین علت اینکه علم مایه رستگاری در تمدن غربی نگردیده، درباره 
جدایی علم از دین در غرب صحبت کرده اند. »در اروپای مسیحی، آغاز تحرک معرفت 
علمی با پایان معرفت دینی همزمان و همراه بود؛ یعنی شروع این مرحله، به معنای ختم 
مسیحی،  محیط  در  دینی  معرفت  بود، چون  شاید حق هم همین  تلقی  شد.  مرحله  آن 

معرفتی خرافی، تعصب آلود و کاملًا ضد علم بود« )آیت ا... خامنه ای، 1383: 43(.
ایشان در تبیین جاهلیت نوینی که غرب گرفتار آن است، این طور بیان کرده اند:

درست  تسلیحات  عالم،  مستکبر  و  مسلط  قدرت های  کنید؛  نگاه  دنیا  در  شما  »امروز 
نه  بی عدالتی،  گسترش  برای  عدالت؛  گسترش  برای  نه  بشریت،  تهدید  برای  می کنند، 
برای دادن امنیت به بشر؛ بلکه برای سلب امنیت از کسانی که تسلیم آن ها نباشند. امروز 
مسئله در دنیا این است. اینکه ما جاهلیت مستقر امروز دنیا را جاهلیت مدرن می نامیم، به 
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خاطر همین است. دوران جاهلیت پایان نیافته است. جاهلیت یعنی مقابله با حق، مقابله 
با توحید، مقابله با حقوق انسان، مقابله با راهی که خدا برای انسان ها در جهت سعادت 

گشوده است« )آیت ا... خامنه ای، 1389(.  
معنویت و  نیز خلأ  آن  فروپاشی است و علت  تمدن غربی در حال  ایشان،  اعتقاد  به 

فضیلت در آن است:
»مخالفت مؤمنِ به اسلام با تمدن غربی به خاطر پیشرفت علمی و مبارزه با خرافات و 
علمی کردن همه روابط اجتماعی نیست؛ به خاطر خلأ معنویت و فضیلت در این مجموعه 
دنیایی است.... شما جوان ها آن روز را خواهید دید که این دنیای متمدن غربی از نبود 
معنویت، دچار هلاکت و نابودی خواهد شد.... این ها در علم مشکلی نداشتند.... اما علم 
بدون هدایت و فضیلت و معنویت و انسانیت، و علم ناظرِ فقط به دنیا و غمض عین از 

آخرت، نتیجه اش همین است« )آیت ا... خامنه ای، 1383(.
با توجه به مطالب فوق، می توان گفت که از دیدگاه آیت الله خامنه ای، تمدن غربی به 
علت پیشرفت علمی و به تبع آن، فراهم  کردن قدرت و ثروت توانسته است بر جهان 
سلطه یابد. با این حال، تمدن غربی به علت خلأ معنویت و فضیلت، دچار جاهلیتی نوین 

شده است و در حال فروپاشی قریب الوقوع است.

4. نشانه تمدن اسلامی
در گفتمان اسلامی سازی علم، نشانه تمدن اسلامی به عنوان نشانه مرکزی مفصل بندی 
در  فقط  اسلامی،  ارزش های  و  آموزه ها  تحقق  گفتمان،  این  اساس  بر  زیرا  است؛  شده 
صورت برپایی تمدن اسلامی میسر است. به همین دلیل، سایر نشانه ها حول این نشانه 
این  بیشتر  تبیین  برای  است.  گرفته  گفتمان شکل   این  معنایی  نظام  و  مفصل بندی شده 

بحث، نشانه تمدن اسلامی را در میان آرای اندیشمندان مورد نظر رصد می کنیم.
4-1. نشانه تمدن اسلامی در اندیشه جابرالعلوانی

توجه  اسلامی  تمدن  موضوع  به  که  است  مسلمان19  اندیشمندان  از  العلوانی  جابر  طه 
کرده  است. به اعتقاد وی، جهان اسلام »از بحران عقب ماندگی دوگانه، یعنی عقب ماندگی 
بنابراین،   .)28  ،1377 )العلوانی،  می برد«  رنج  تمدنی  عقب ماندگی  و  معرفتی  و  فکری 
تفکر، معرفت و  مثابه  به  نبوی  از قرآن و سنت  بهره گیری  دنبال  به  از یک سو  علوانی 
تمدن است و از سویی دیگر، به دنبال بهره گیری از میراث انسانی معاصر برای همراهی 
با اندیشه و تمدن انسانی و حل بحران ها و مشکلات آن و نیل به چیزی است که آن را 
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»بعثت امت اسلامی« )العلوانی، 1385، 157( و »تجدید حیات تمدنی« می داند )العلوانی، 
1377، 28(. به اعتقاد علوانی، اصلی ترین بحران پیش روی امت اسلامی، بحران فکری 
است و »سرنوشت پیشرفت امت اسلامی و تجدید تمدن به حل بحران یادشده منوط 
است. این تحول نه تنها می تواند حیات امت اسلامی را نجات دهد، بلکه حتی می تواند 
رسالت خود را تا مرز نجات انسان زجرکشیده بسط دهد و امت اسلامی را در جایگاه بلند 
تمدنی خود بنشاند« )همان، 51(. علوانی با بررسی واژه »حضاره« )تمدن( بیان کرده است:

»حضاره، همانا حضور و شهادت با تمام معنای آن است، که الگوی انسانی از دل آن 
برمی آید و ارزش های توحید و ربوبیت در دل آن نهفته است و به عنوان بعد غیبی با 
وحدانیت آفریدگار جهان و وضع قوانین و سنت و حاکم بر روند آن، مرتبط است. از 
این رو، نقش و رسالت انسان، تحقق بخشیدن به خلافت این آفریدگار است در آبادانی 
زمین و بهبود آن و رونق بخشیدن به معاش مردم و به تمکین درآوردن جهان طبیعت 
و بهره مندی از امکانات آن و حس تعامل با مسخرات هستی و برقراری رابطه با دیگر 
انسان ها در هر جای زمین بر اساس برادری و الفت و خیرخواهی و دعوت به سعادت در 

دنیا و آخرت« )مرادی، 1385، 188(.
به اعتقاد علوانی، تمدن از ویژگی های زیر برخوردار است:

1. نظامی عقیدتی که ماهیت رابطه )ایجابی یا سلبی( میان جهان غیب و مفهوم خدا را 
معین کند.

و  حاکم  ارزش های  نظام  تشکیل دهنده  که  جامعه  در  رفتاری  فکری  بنیادی  وجود   .2
اخلاق عمومی و عرف باشد.

3. وجود سامان مادی که ابتکارات، ابزارها، نهادها، نظام ها، معماری، هنرها و همه ابعاد 
مادی زندگی را شامل شود.

این  با  تعامل  قواعد  و  اشیاء  جهان  تسخیرشدگان  و  هستی  با  رابطه  نوع  تعیین   .4
تسخیرشدگان و ارزش های آن.

5. تعیین نوع رابطه با دیگری، یعنی سایر جوامع انسانی و مبانی و قواعد تعامل با آن ها 
و شیوه اقناع آنان با این الگو و هدف از اقناع یادشده.

بنابراین، در اندیشه علوانی، جوهر مفهوم تمدن در اسلام، حضور و شهادت است و 
تمدن »حضور اسلام در هستی« است. به اعتقاد علوانی، حضور، مرحله ای پیشرفته در 
اکتفا  نه حضور،  و  به وجود  بشری  از جوامع  بسیاری  زیرا  است،  جامعه ای  هر  تجربه 
تولید  حال  کرد،  اطلاق  آن ها  بر  را  )حضاره(  تمدن  مفهوم  نمی توان  بنابراین،  می کنند. 
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ذهنی و مادی آن ها هر چه باشد. ولی تا زمانی که در مرحله وجود صرف توقف کرده اند، 
نمی توان مفهوم تمدن را به آن اطلاق کرد )همان، 189(.

4-2. نشانه تمدن اسلامی در اندیشه ضیاءالدین سردار
  ضیاءالدین سردار، با رویکردی آینده پژوهانه، تمدن اسلامی را مورد بررسی قرار داده 
است. به اعتقاد وی، فرایند اعاده و بازسازی را باید از منظر و روش شناسی آینده مدار 
بررسی کرد )بهروزلک و میرشاه ولایتی، 1390، 136(. سردار معتقد است مسلمانان باید 
برای دستیابی به آینده ای روشن، فرایند احیای ارزش های تمدنی خویش را آغاز کنند و 
این مسئولیت بر عهده همه مسلمانان، به ویژه متفکران امت اسلامی است. وی برای این 
کار، برنامه ای با نام »طرح عمران« را به مثابه شاه نقشه ای معرفی کرده است که راهبردهایی 
را برای تحقق احیای تمدن اسلامی شامل می شود. سردار واژه عمران را از ابن خلدون 
برای وصف تمدنی پویا، مترقی و کارآمد وام گرفته است. سردار طرح عمران خود را در 

مراحل زیر توضیح داده است:
1. تعیین الگوی مدینه فاضله؛

2. احصای شاخص های تمدن اسلامی؛
3. خلق الگو ها، نظریه ها و الگوواره  های مبتنی بر دو مرحله قبل؛

4. ارزیابی واقع گرایانه از محیط کنونی و برآورد محیط آینده ممکن؛
5. احصای اهداف از امت اسلامی؛

6. تدوین نقشه هایی برای نیل به مقصود و ارزیابی گزینه های محصول برای آینده؛
)sardar, 1988, 133-134(.7. بازنگری مستمر در بدیل های احصاء شده ماحصل بندهای قبل
بر اساس این طرح، تمدن سازی با هدف خاص، »بازسازی حس تقدیر خودرقم زده ای« 
است که به ما توانایی اخذ تصمیم های بهتر و تعیین استانداردهای عملکردی برای نیل به 
مدینه فاضله را می دهد. سردار تلاش کرده است  بازسازی و احیاء را بر دوش »امت«، 
واژه ای وام گرفته از رسول اکرم )ص(، قرار دهد. سردار در کتاب آینده تمدن اسلامی، 
تفکیک  و  پرداخته  اسلام  عملیاتی  کردن  برای وصف چگونگی  کلی  ترسیم خطوط  به 
مفاهیم پویای اسلامی را نخستین گام در این حوزه دانسته است. این مفاهیم را باید در 
آنچه سردار »چارچوب ارجاع مطلق« نامیده است یا همان قرآن و سنت یافت. به اعتقاد 
سردار، قواعد تغییرناپذیر و ازلی اسلام در قرآن بیان شده است. قرآن دستورالعمل های 
اساسی و قواعد تعامل بین انسان ها و چارچوب نظری شاخص های تمدن اسلامی را 

شامل می شود )همان(.
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4-3. نشانه تمدن اسلامی در اندیشه آیت الله خامنه ای
عهده  بر  را  اسلامی  رهبری حکومت  که  فقیهی  در جایگاه  آیت الله خامنه ای  حضرت 
برای حل مشکلات  ایشان،  اندیشه  در  توجه کرده اند.  اسلامی  تمدن  به موضوع  دارند، 
جهان اسلام باید با یک »جنبش نرم افزاری« به تولید علم پرداخت و مقدمات ایجاد تمدن 
نیز »تمدن  نوین اسلامی را در آینده ایجاد کرد. همان طور که در تاریخ گذشته اسلام 
اسلامی به برکت حرکت علمی که از روز اول در اسلام شروع شد، به وجود آمد« )آیت ا... 
خامنه ای، 1383، 44(. ایشان نیز نگاهی آینده نگر و تمدن گرا به مسائل جهان اسلام دارند 
و قائل به رسالتی اساسی برای جمهوری اسلامی ایران در این حوزه هستند. به اعتقاد 
بنای یک تمدن هستیم.... مسأله ما  ایشان »ما در حال پیشرفت و سازندگی و در حال 
این نیست که زندگی خودمان را نجات دهیم و گلیم خودمان را از آب بکشیم. مسأله 
این است که ملت ایران - همچنان که شأن اوست-در حال پدیدآوردن یک تمدن است« 

)آیت ا... خامنه ای، 1373، 38(.
برای تشکیل تمدن  آینده نگرانه، تشکیل دولت اسلامی را مقدمه ای  از منظری  ایشان   
اسلامی  نظام  بعد  داشتیم،  اسلامی  انقلاب  یک  »ما  ایشان  اعتقاد  به  دانسته اند.  اسلامی 
تشکیل دادیم، مرحله بعد، تشکیل دولت اسلامی است، مرحله بعد، تشکیل کشور اسلامی 
است، مرحله بعد، تشکیل تمدن بین الملل اسلامی است« )آیت ا... خامنه ای، 1383(. ایشان 
لازمه تمدن سازی را دست یابی به علم و فناوری دانسته  و بر اهمیت فکر و نیروی انسان، 

تأکید کرده اند:
»برای یک کشور مهم است که اولاً نیازهای حقیقی و اساسی خودش را درست بشناسد 
و تصمیم بگیرد که این نیازهای را برطرف کند؛ ثانیاً ابزار برطرف کردن این نیازها را که 
در درجه اول، فکر و نیروی انسانی است، در اختیار داشته باشد؛ این برای کشور خیلی 

مهم و تاریخ ساز است؛ این تمدن ساز است« )آیت ا... خامنه ای، 1385، 15(.
»دنیای  تشکیل  برای  مبنایی  عنوان  به  اسلامی  تمدن  تشکیل  مرحله  تبیین  در  ایشان 

اسلامی« بیان کرده اند:
»دولت اسلامی است که کشور اسلامی به وجود می آورد. وقتی کشور اسلامی پدید آمد، 
تمدن اسلامی به وجود خواهد آمد؛ آن وقت فرهنگ اسلامی فضای عمومی بشریت را 
فرا خواهد گرفت. این ها همه اش با مراقبت و با تقوا عملی است؛ تقوای فردی و تقوای 

جماعت و امت« )آیت ا... خامنه ای، 1384(.
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 بدین ترتیب، می توان گفت که در اندیشه ایشان، چشم انداز پیش روی جمهوری اسلامی 
ایران برای آینده، تشکیل تمدن است. این تمدن، بعدی بین المللی دارد که دست یابی به 
آن، مستلزم طی چهار مرحله راهبردی یعنی انقلاب اسلامی، تشکیل نظام اسلامی، تشکیل 
دولت اسلامی و تشکیل کشور اسلامی است. آنگاه با تشکیل یک کشور که به تمام معنا 
اسلامی باشد، این کشور الگویی برای سایر جوامع اسلامی خواهد بود و نظایر آن در دنیا 
تشکیل می گردد و جهان، شاهد تمدن نوین اسلامی خواهد شد. تمدنی که در آن علم، 
قدرت و ثروت در خدمت رستگاری و تحقق عدالت در جامعه بشری خواهد بود و در 
آن علم و معنویت، توأمان خواهند بود. به اعتقاد ایشان، لازمه تحقق تمدن یادشده، تقوای 
فردی و جماعت و امت و دست یابی مسلمانان به قله های علمی در حوزه جهانی است.

5. نشانه علم اسلامي
گفتمان اسلامی سازی علم، قائل به تولید علم اسلامی یا اسلامی سازی علوم و معارف 
موجود است و آن را یگانه راه و راهبردی اساسی برای خروج جهان اسلام و بشریت 
از بحران موجود می داند. برای بررسی چیستی علم اسلامی و چگونگی اسلامی کردن 
علوم موجود، به بررسی نشانه علم اسلامی و مراد از اسلامی سازی علم در این گفتمان 

می پردازیم.

5-1. نشانه علم اسلامي در اندیشه جابرالعلوانی
جابر العلوانی در تبیین ایده اسلامی سازی معرفت20 که به اعتقاد وی، نه تنها ضرورتی 
اسلامی، بلکه »ضرورتی انسانی و جهانی«  )العلوانی، 1374، 71( است، از مفهوم اجتهاد 

آغاز کرده است. به اعتقاد وی:
»اجتهادی که از نظر کتاب و سنت پیامبر )ص( بر هر مرد و زن مسلمان، فریضه است، 
انجام وظیفه قرائت هستی و جهان، برای تحقق  یک حالت عقلی و روانی است برای 
بخشیدن به »آبادانی« که هدف حق تعالی از آفرینش است و نیز انجام قرائت وحی و 
برای تحقق بخشیدن به »تزکیه«، همه نیروهای انسانی را آزاد می کند... خطاب قرآنی و 
بیان نبوی قرآن، به دنبال آزاد سازی انسان از احساس عجزند و به او تأکید می کنند که 
همه حقایق- حقایق مادی و حقایق فرامادی- در صورتی که انسان چگونگی بازخوانی 
آن را بداند، در دسترس او قرار خواهند داشت و انسان با قوای ادراکی و ذومراتبی خود، 
می تواند به همه آن ها دست یابد.... به این ترتیب، اسلام توانسته است »خرد مسلمان« را 
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پی ریزی کند که اساس همه این اندیشه ها، معرفت ها، هنرها، آداب، فقه، صنایع، نظام های 
اجتماعی و اصول حکومتی [ است] که فرهنگ اسلامی را شکل داده و تمدن اسلامی بر 

آن بنا شده است« )همان، 65-64(.
به اعتقاد علوانی، نخستین سستی مسلمانان از زمانی آغاز شد که اجتهاد به بعد فقهی 
منحصر گردید و از حالت عقلی والا در سطح امت، به حالتی محصور در دایره فقهی و در 
سطح نخبگان متخصص، استحاله یافت. عامل مذکور سبب گردید اجتهاد به عرضه کردن 
فتاوا یا اجتهادهای فقهی- که بیان کننده احکام اوضاع فعلی است- یا تأویل و تفسیری تازه 
از موضع اسلامی نسبت به بسیاری از مسائل که دست مایه طرد ما در اندیشه غربی بود یا 
»مقایسه« و »تلفیق« اندیشه اسلامی با غربی معطوف گردد )همان، 66(. به اعتقاد علوانی، 
بدین ترتیب، اجتهاد به »تقلیدی پیشرفته« تبدیل گردید و نتوانست به »برون رفت خرد 
مسلمانان از بحران« کمک کند. علوانی برای برون رفت از این بحران، طرح »اسلامی سازی 
به  است.  معرفت شناختی«  »روش شناختی-  طرحی  که  است  کرده  پیشنهاد  را  معرفت« 
اعتقاد وی، نتیجه نهایی طرح، »تحقق زیبایی و نشاط در حال و آینده است و نیز رهایی 
انسان از آینده ای که در آن تخریب گسترده می نماید« )العلوانی، 1417 ه. ق.، 22 به نقل 

از موسوی، 1391، 29(.
 علوانی تعریف یونسکو درباره معرفت را مردود دانسته است. یونسکو معرفت را »هر 
چیز معلومی دانسته است که محسوس و قابل تجربه و آزمایش باشد«. علوانی در تعریفی 
اسلامی از معرفت گفته است: »معرفت عبارت است از هر امر معلومی که وحی )کتاب 
و سنت( و حس و تجربه بر آن دلالت می کنند«. علوانی در توضیح طرح اسلامی سازی 
معرفت، ابتدا علوم معاصر را به صورت زیر دسته بندی کرده است: 1( علوم نقلی یا آنچه 
که به علوم شرعی، مصطلح شده است، چه علوم ابزاری یا علوم غایی؛ 2( علوم انسانی و 
اجتماعی؛ 3( علوم فنی و اجرایی و محض. آنگاه موضع مکتب اسلامی سازی معرفت در 
مورد هریک از علوم فوق را شرح داده است. به اعتقاد علوانی، »اسلامی سازی معرفت از 
آن رو که مسئله ای روش شناختی و معرفتی است، در پی نوسازی اساسی در گونه نخست 
است:  گفته  نیز  اجتماعی  و  انسانی  علوم  درباره  وی   .)70 )همان،  است«  نقلی(  )علوم 
»باید روش ها و نظریه های معرفتی این علوم را تابع روش شناسی »جمع بین دو قرائت« 
قرارداد؛ زیرا این، یگانه راه تصحیح مسیر آن، و پیوند آن با ارزش ها و راه های برون رفت 
از بحران هایی است که این علوم با نگرش تک بعدی و جزئی گرفتار شده اند« )همان، 71(. 
وی درباره علوم فنی و اجرایی گفته است: »اسلامی سازی معرفت می کوشد این علوم را 
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در چارچوب روش معرفتی  به کار گیرد که بعد غیبی جهان یا ایمان به غیب را لحاظ 
می کند تا انسان دریابد آنچه در جهان جریان دارد، برآیند تعامل بین خدا، غیب، طبیعت 
و انسان است« )همان، 71(. به اعتقاد علوانی، اسلامی سازی معرفت، ماهیتی فلسفی و 
روش شناختی دارد و از آنجایی که در »سطح فلسفه و روش،   تفاوتی بین علوم اجتماعی 
و علوم طبیعی نیست و هر دو عمیقاً محکوم مسلمات فلسفی واحدی هستند« )همان، 
102( اسلامی  کردن یا به تعبیری »جهت دهی اسلامی به علوم طبیعی« یا »هدایت علوم 

طبیعی بر مبنای دیدگاه اسلامی« )العلوانی، 1377، 95( قابل طرح است.
به اعتقاد علوانی، اسلامی سازی معرفت، شش پایه دارد که عبارت اند از: 1( بازسازی 
نظام معرفتی اسلامی؛ 2( کشف بعد روش شناختی قرآن؛ 3( پایه ریزی روش برای تعامل 
برای  پی ریزی روشی  نبوی؛ 5(  پاک  با سنت  تعامل  برای  پی ریزی روشی  قرآن، 4(  با 
تعامل با میراث )سنت( اسلامی؛ 6( پی ریزی روشی برای تعامل با میراث غربی و انسانی 

)همان، 72(. 
بعدی  بیشتر  همفکرانش،  سایر  و  علوانی  که  علم  اسلامی سازی  ترتیب،  بدین 
معرفت شناسانه برای آن قائل بوده  و آن را اسلامی سازی معرفت تعبیر کرده اند، عملیاتی 
اجتهادی در امور مربوط به میراث اسلامی و منابع آن و عملیاتی ابداعی در تعامل با علوم 
با ادراک معرفتی و تحلیل روش شناختی و  اجتماعی و انسانی است و اجتهاد نیز فقط 
آگاهی تام به دو حوزه علوم و معارف اسلامی به ارث مانده و علوم اجتماعی و انسانی 
جدید انجام می شود. در این صورت، اجتهاد مذکور قادر به حرکت  دادن و نمایش  تمدن 

این امت خواهد بود. 

5-2. نشانه علم اسلامي در اندیشه ضیاءالدین سردار
به اعتقاد سردار، اسلام غرب را به قدرت علمی و فناورانه رساند، زیرا علم بیشتر از 
زمینه  علم آموزی،  به  مسلمانان  تشویق  با  اسلام  و  کرد  رشد  اسلامی  در جوامع  غرب، 
نزد  دانش  و  علم  است  معتقد  سردار  کرد.  ایجاد  را  غرب  به  آن  انتقال  حتی  و  توسعه 
مسلمانان، از ویژگی های دینی برخوردار بود، ولی زمانی که به دست غربیان افتاد، به ویژه 
از دوره روشنگری به بعد، از ویژگی ضددینی برخوردار گردید. به اعتقاد سردار، در حالی 
رویکرد  اسلامی گردد.  یا  می تواند ضددینی  ما  به وسیله  است،  فی نفسه خنثی  علم  که 
اسلامی، حدود ذهن و عقل انسان را می شناسد و تصدیق می کند که هر معرفتی، صفتی 
از خدا است ) Annes, 1989, 2 به نقل از آیت اللهی و قربانی، 1389، 8(. از این رو، 
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سردار تأکید کرده است که علم اسلامی باید توسط کسانی جستجو و بررسی گردد که 
بر ضرورت  نقیب العطاس  مانند  سردار  )همان(.  می کنند  کار  اسلامی  پیش فرض های  با 
توجه دقیق به واژگان در پرتو اندیشه اصیل اسلامی توجه دارد، زیرا به اعتقاد وی، به 
واسطه کامل بودن اسلام، هر واژه ای معنا و محتوای خاصی در درون این چارچوب دینی 
دارد؛ بنابراین، نخستین گام سردار برای اسلامی سازی علم، بازتعریف واژگان و رجوع به 
ریشه های اصیل اسلامی است. به اعتقاد سردار، نکته مهم در این بازتعریف و در واقع، 
بازسازی معانی واژگان اسلامی، لزوم مراجعه به شریعت و استفاده از اجتهاد دینی است 

)آیت اللهی و قربانی، 1389، 9(.21
سردار در تعریف علم بیان کرده است:

»در واقع، علم می تواند به عنوان دستگاهی از فعالیت های انسانی ملاحظه شود، اگرچه 
ممکن است افراد بسیاری با این تعریف موافق نباشند. برای عده ای، علم صرفاً یک روش، 
یک روش شناسی عینی برای تشخیص واقعیت های آزمون پذیر است. برای عده ای دیگر، 
علم  دستگاهی منسجم و بدنه در حال رشد معرفت عمومی است که از اطلاق جمعی آن 
روش شناسی حاصل شده است. ما علم را به عنوان ترکیب پیچیده ای از کل سه دستگاه 
فوق در نظر می گیریم. علاوه بر این، همه ابعاد علم را در نظر می گیریم تا متمایل به ارزش 
باشد و علم به عنوان فعالیتی فرهنگی تلقی گردد. فعالیتی که به وسیله جهان بینی فاعل 

)Sardar, 1977, 21(. »شناسا شکل می یابد
سردار درباره جایگاه و معنای »علم« در اسلام بیان کرده است:

 »معنای جامع و کامل علم در چشم انداز مسلمانان، درست از آغاز اسلام شکل  یافته 
است. اسلام واقعاً تحقق و پژوهش را یک وظیفه دینی قرار داده است که بر این اساس 
معرفی و حفظ  انتشار،  و  تولید  در  بایستی  باشد،  اینکه مسلمان عمیقاً مسلمان  برای  و 
معرفت دارای نقش فعالی باشد. علاوه بر این، مفهوم علم، مفهومی محدود و نخبه گرا 
یا  انحصار هیچ فرد، طبقه، گروه  نیست. علم، دانش و معرفت گسترده ای است که در 
جنس خاصی نیست. همچنین علم به حوزه خاصی از تحقیق یا رشته خاصی محدود 
نیست، بلکه تمامی ابعاد آگاهی انسان و کل طیف پدیدارهای طبیعی را در بر می گیرد«   

)Sardar, 1988, 21(.
بنابراین، به اعتقاد سردار، علم دانش تجربی حاصل شده با روش تجربی نیست، بلکه 
معرفتی تنیده شده با همه دیدگاه ها، سنت ها و فرهنگ های بشری است. با این تعریف، 
برای تحقق علم اسلامی ضرورت دارد که آن به عنوان فعالیتی فرهنگی در نظر گرفته شود 
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که توسط ایده ها، ارزش های کلی، سنت ها و جهان بینی ها شکل  می گیرد و در این فرایند، 
دانشمندان به عنوان حاملان علم، بیش ترین نقش را دارند. به بیان دیگر، به اعتقاد سردار، 
علم و روش شناسی اسلامی باید مبتنی بر فرضیه هایی باشد که درباره ارتباط میان انسان ها 
و طبیعت، رویکرد کاملًا متفاوتی ارائه دهد و  در آن مفهوم کلی معرفت، مندرج باشد 
)همان، 15(. بدین ترتیب، از منظر سردار و همفکران وی، علم اسلامی باید در چارچوب 

فرهنگ اسلامی تعریف و بازسازی شود.
در ضمن، سردار در طرح اسلامی سازی علم به اصول و نتایج مهم علم جدید غرب 
توجه دارد و حتی استفاده از آن را تجویز می کند )Sardar, 1989, 15(. سردار در این 
باره تأکید کرده است که نتایج حاصل از علم و فناوری جدید، تا آنجا که با اصول قرآن 
منطبق است، نه تنها نفی نمی شود، بلکه مورد استفاده نیز قرار می گیرد، یعنی علم اسلامی 
باید علمی عینی و عقلایی باشد که واقعیت ها و ضرورت های جهان خارجی را نادیده 
نگیرد. همان طور که اسلام نیز در آغاز ظهور خود، واقعیت دستاوردهای علمی، سیاسی، 
فرهنگی و جز این ها را از تمدن های دیگر مورد نظر قرار داد و از آن ها برای ساخت 

فرهنگ و تمدن اسلامی بسیار استفاده کرد )آیت اللهی و قربانی، 1389، 19(.
سردار در یک تعریف کلی، علم اسلامی را چنین تعریف کرده است:

»علم اسلامی به لحاظ ذهنی، یک تعهد عینی است و بر عقلانیت دوراندیشی مبتنی است 
که عقلانیت انسان را به اصل و سرچشمه عقل اسلام ارتباط می دهد. از این رو، معرفت 
محض را همراه با معرفت اخلاقی تحلیل می کند.... علم اسلامی روش های خود را در 
تطابق با پرسش هایی به کار می گیرد که آن ها می خواهند مشکلات طرح شده را حل کنند و 
نیازها را برآورده سازند. علم اسلامی یک علم کلی است، نه به خاطر اینکه اسلام فی نفسه 
یک دین کلی است، بلکه به دلیل اینکه علم اسلامی در عقلانیت و روش شناسی و کار 
تجربی و آزمایش، ریشه دارد و عینی است و می تواند توسط مردم در همه فرهنگ ها 
تکرار شود. ماهیت و محتوای علم اسلامی، مبانی متافیزیکی و معرفت شناختی آن را نشان 
می دهد. همان طور که دغدغه ها و نیازمندی های مسلمانان را نمایان می کند و نه تنها برای 
کشف حقایق مطلق، بلکه برای ترسیم و ارائه تفسیر آن ها و تأکید بر طبیعت پیچیده و 
ارتباط ذاتی، حقیقت را جستجو می کند. در نهایت، این نوع علم، عبادت و راهی به تکریم 
خدا و رفعت مقام انسان است. همچنین راه نظام مند و ساختاری برای حل مشکلات مادی 

 .)sardar, 1989, 163(»و طبیعی و تأمین نیازهای جامعه و افراد است
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5-3. نشانه علم اسلامي در اندیشه آیت الله خامنه ای
علم در اندیشه آیت الله خامنه ای، جایگاه بسیار مهمی دارد. زیرا به اعتقاد ایشان، علم 
از  برای دفاع  الهی« است و جمهوری اسلامی  ثروت« و یک »موهبت  »مولد قدرت و 
ارزش ها و رفع مشکلات خود باید آن را به دست آورد )آیت ا... خامنه ای، 1387، 23(. 
ایشان در تبیین جایگاه علم، اعم از دنیوی )جدید( و ارزشی، و مفید بودن علوم دنیوی 

جدید از منظر اسلامی بیان کرده اند: 
»علم برای یک جامعه انسانی، یک موهبت الهی است: هم علوم ارزشی و معرفتی و 
هم علومی که به انسان کمک می کند تا در این طبیعت عظیم و در این خلقت شگفت آور 
خدای بزرگ، از گنجینه هایی که خدا برای انسان در این طبیعت قرار داده، بیشتر و بهتر 
و  تعبیر  یک  اسلام-  دین  خصوص  به  دینی-  هیچ  در  نمی توانید  شما  کند....  استفاده 
جمله ای پیدا کنید که نشان دهنده این باشد که این علوم دنیوی، فایده ای ندارد یا مضر 
است یا نباید دنبالش رفت، به عکس همه این دانش هایی که تا به امروز بشر به آن ها دست 
پیدا کرده - که وسیله ای است برای اینکه انسان بتواند از این حقیقتی که وجود دارد و 
این طبیعتی که خدا برای ما آفریده، بهتر استفاده کند.... همه این دانش ها از نظر اسلام با 

ارزش است« )آیت ا... خامنه ای، 1387، 21(.
بنابراین، به اعتقاد ایشان نه تنها منافاتی بین علم گرایی و دین گرایی وجود ندارد، بلکه 
»در  و  )آیت ا... خامنه ای، 1370، 36(  است«  پشتیبان روح علمی  و  دینی، کمک  »روح 
اسلام، ضدیت دین با علم و ضدیت دین با عقل، اصلًا معنا ندارد« )آیت ا... خامنه ای، 
1383، 44(.  نکته حائز اهمیت در معنایابی علم در اندیشه ایشان، صورت بندی است که 
از علوم انسانی ارائه می کنند. به اعتقاد ایشان »علوم انسانی غیر از مسائل سایر دانش ها 
و علوم صرف و از این قبیل چیزها است« )آیت ا... خامنه ای، 1371، 350( و آمیختگی 
علوم انسانی با دین یا عدم آمیختگی آن با دین، نتایج دوگانه ای دارد و از آنجایی که علوم 
انسانی نوین در تضاد با دین تدوین شده  است،  نسبت به آن باید بسیار حساس بود و 
به تدوین علوم انسانی بر »پایه های اسلامی« با »دید اسلامی«، »تفکر اسلامی« و مبتنی بر 
»جهان بینی اسلامی« پرداخت )همان(. ایشان در تبیین این موضوع و بیان جایگاه قرآن در 

اسلامی سازی علوم بیان کرده اند:
عالم  از  فهم دیگری  بر  مبتنی  بر جهان بینی دیگری است؛  مبتنی  انسانی غرب،  »علوم 
آفرینش است و غالباً مبتنی بر نگاه مادی است. خوب، این نگاه، نگاه غلطی است؛ این 
مبنا، مبنای غلطی است.... ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را در قرآن باید پیدا کرد. 
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یکی از بخش های مهم پژوهش قرآنی این است. باید در زمینه های گوناگون به نکات و 
دقایق قرآن توجه کرد و مبانی علوم انسانی را در قرآن کریم جستجو کرد و پیدا کرد. 
این یک کار بسیار اساسی و مهمی است. اگر این شد، آن وقت متفکرین و پژوهندگان 
و صاحب نظران در علوم مختلف انسانی می توانند بر این پایه و بر این اساس، بناهای 
رفیعی را بنا کنند. البته آن وقت می توانند از پیشرفت های دیگران، غربی ها و کسانی که در 
علوم انسانی پیشرفت داشتند، استفاده هم بکنند، لکن مبنا باید مبنای قرآنی باشد« )آیت ا... 

خامنه ای، 1388، 358(.
ایشان در تببین رابطه علوم انسانی اسلامی و علوم انسانی غربی و نحوه استفاده و تلفیق 

این دو بیان کرده اند:
اینجا دارد؛  پایه ها و مایه های محکمی در  انسانی،   »شکی نیست که بسیاری از علوم 
یعنی در فرهنگ گذشته خود ما. برخی از علوم انسانی هم تولید شده غرب است؛ یعنی 
به عنوان یک علم، وجود نداشته، اما غربی ها که در دنیای علم پیشروی کرده اند، این ها را 
هم به وجود آورده اند؛ مثل روانشناسی و علوم دیگر. خیلی خوب، ما هم برای سرجمع 
کردن، مدون  کردن، منظم  کردن و نظام مند کردن آنچه که خودمان داریم، به یک تفکر و 
تجربه علمی احتیاج داریم، هم برای مواد و پایه هایی که آن ها در این علم جمع آورده اند، 
به یک نگاه علمی احتیاج داریم. منتها گرفتن پایه های یک علم از یک مجموعه خارج 
از محدوده مورد قبول ما، به معنای قبول نتایج آن نیست. مثل این می ماند که شما یک 
کارخانه را وارد می کنید، آن ها با این کارخانه یک چیز بد درست می کرده اند، حالا شما 
با آن کارخانه، یک چیز خوب درست می کنید؛ هیچ اشکالی ندارد. ما تلفیق بین علوم 
انسانی غربی و علوم انسانی اسلامی، اگر به معنای مجذوب شدن، دلباخته شدن، مغلوب 
شدن و جو زده شدن در مقابل آن علوم نباشد، قبول داریم و اشکال ندارد. ببینید در علوم 
انسانی، تفکر ایمانی و میراث عظیم و عمیق شما، به شما چه می گوید« )آیت ا... خامنه ای، 

.)355 ،1384
 بدین ترتیب، می توان گفت که آیت الله خامنه ای بین علوم انسانی و علوم تجربی که در 
غرب تولید شده  است، تفکیک قائل می شوند. به اعتقاد ایشان، علوم تجربی که در غرب 
تولید شده است، عمدتاً ضدیتی با اسلام ندارد و صرفاً باید نحوه بهره برداری و جهت 
استفاده از آن ها اصلاح شود. بنابراین، برای شکوفایی تمدن اسلامی باید مورد بهره برداری 
قرار گیرد و از آن برای قدرتمند شدن جهان اسلام استفاده شود و در کنار معنویت، به 
عنوان ابزاری برای رستگاری و فلاح بشریت قرار گیرد. اما به اعتقاد ایشان، علوم انسانی 
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غربی بر مبادی و مبانی متعارض با اسلام بنا شده است. بنابراین، با ارزش های اسلامی 
تعارض دارد و نمی توان برای ایجاد تمدن اسلامی، از آن ها استفاده کرد. از این رو، بر 
مبنای قرآن، فرهنگ و میراث عظیم اسلامی باید به تولید علوم انسانی اسلامی پرداخت. 
ایشان معتقدند که علوم انسانی، زمانی اسلامی خواهد بود که مبانی آن از قرآن استخراج 
شده باشد. با وجود این، ایشان معتقدند که در تولید علوم انسانی اسلامی، به ویژه منظم 
و مدون  کردن علوم اسلامی، می توان تجارب بشری در غرب را مورد استفاده قرار داد. 
اسلامی  انسانی  علوم  با  تعارض  در  را  غرب  در  تولیدشده  انسانی  علوم  ایشان  گرچه 
متفکران  نشدن  زده  اسلامی و جو  علوم  نشدن  مغلوب  به شرط  این حال،  با  می دانند، 

مسلمان، قائل به تلفیق علوم انسانی اسلامی و علوم انسانی غربی هستند. 

6. نتیجه گیری
با توجه به یافته های بررسی حاضر، می توان گفت نشانه مرکزی گفتمان اسلامی سازی 
علم، تمدن اسلامی است و مهم ترین نشانه هایی که مفصل بندی آن ها توسط نشانه مرکزی، 
از: عقلانیت، نصوص و سنت  را شکل  داده است، عبارت اند  این گفتمان  معنایی  نظام 
اسلامی، نقد مدرنیته، آینده جهان اسلام، قرآن و حدیث، فلسفه و عرفان. اسلام در این 
نصوص  و  سنت  اسلامی،  ارزش های  و  اصول  در  موجود  آموزه های  قالب  در  گفتمان 
به  قائلان  است.  متجلی  فلسفه،  و  عقلانیت  اسلامی،  تمدن  حدیث(،  و  )قرآن  اسلامی 
اسلامی  تمدن  ایجاد  برای  را  مدرنیته  آموزه های  و  غرب  علم،  اسلامی سازی  گفتمان 
نامناسب می دانند، زیرا آن را عامل اصلی کنار نهادن دین از حوزه عمومی می دانند. در 
این گفتمان هر چند غرب دچار جاهلیت است؛ اما این جاهلیت، عمدتاً تحت تأثیر نبود 
معنویت است نه به دلیل علم مدرن. از این رو، بر خلاف اصل گرایان، قائل به طرد همه 
دانش های غربی نیستند و رویکردی دووجهی به علم مدرن اتخاذ کرده اند. آن ها در حیطه 
علوم انسانی، رویکردی تعارض گرا داشته و علوم انسانی نوین را به میدان گفتمانی طرد 
کرده اند و در حیطه علوم تجربی، رویکردی تعامل گرا دارند. بر این اساس، می توان گفت 

که در دوگانه سنت و تجدد و گسست یا تداوم، راه میانه ای را در پیش گرفته اند.
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شکل 1- نظام معنایی گفتمان اسلامي سازي علم

گفتمان مذکور با استفاده از تجارب دو گفتمان اصل گرا و نوگرا، معتقد است که برای 
حل مشکلات جهان اسلام، باید با نگاهی آینده گرا، تمدن نوین اسلامی را شکل داد و 
این  تحقق  در  مانع  بزرگ ترین  را  اسلام  جهان  در  موجود  فکری  بحران  که  آنجایی  از 
چشم انداز می دانند، ایجاد نهضتی علمی و فکری با استفاده از عقلانیت موجود در سنت 
اسلامی برای دست یابی به علوم اسلامی یا اسلامی سازی معرفت را به عنوان راهبردی 
کلان مطرح می کنند. با وجود این، برای حل بحران ها و مشکلات امروزین، به کارگیری 

هدفمند علوم تجربی نوین را نیز مناسب می دانند.
بر این اساس، اسطوره ای که گفتمان مذکور به منظور حل بی قراری های ساختاری در 
جهان اسلام ارائه می دهد، اسلامی سازی علم و تشکیل تمدن نوین اسلامی به عنوان یک 
عینیت اجتماعی جدید است. این گفتمان با توجه به تأکیدش بر اسلام و سنت اسلامی، 
قابلیت اعتبار بسیاری دارد؛ اما با وجود این، هنوز نتوانسته است قابلیت دسترسی فراوانی 
را نشان دهد. بنابراین، اسطوره ای که این گفتمان از علم و تمدن اسلامی مطرح می کند، 
هنوز در بین عموم مسلمانان، جایگاه مهمی نیافته و این گفتمان نتوانسته است به گفتمانی 
هژمونیک تبدیل شود. از آنجایی که این گفتمان همزمان برخی از نشانه های اصلی موجود 
در دو گفتمان اصل گرا و نوگرا را مفصل بندی کرده است، می تواند از طریق یک زنجیره 
گفتمان خود  معنایی  نظام  به  را  مسلمان  اندیشمندان  از  وسیعی  فراگیر، طیف  هم ارزی 
جذب و با ایجاد انسجام فکری و علمی به سمت چشم انداز مطلوب جهان اسلام حرکت 
کند. ظاهراً در این مسیر باید مدرنیته اسلامی و تمدن اسلامی را در طول یکدیگر و نه 
نیازمند حل  به تمدن اسلامی نوین،  نیل  برای  در عرض هم دانست. زیرا جهان اسلام 
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مشکلات امروزین و کارکردی خود است و این امر تا حصول علم اسلامی وعده داده شده 
توسط گفتمان اسلامی سازی علم، فقط از طریق ایجاد مدرنیته اسلامی به عنوان راه حل و 

راهبرد میان مدت میسر است. 
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یادداشت ها
1. سیدجمال الدین اسدآبادی و اقبال لاهوری، از شخصیت های مؤثر در شکل گیری این گفتمان 

هستند. برای مطالعه بیشتر به آثار این دو اندیشمند به ویژه کتاب زیر رجوع شود.
لاهوری، اقبال )بی تا(، احیای فکر دینی در اسلام، ترجمه احمد آرام، نشریه مؤسسه فرهنگی 

منطقه ای، 1. 
برای  است.  معاصر  دوره  در  گفتمان  این  در شکل گیری  تأثیرگذار  متفکران  از  قطب  2. سید 

مطالعه بیشتر به آثار ایشان به ویژه کتاب زیر رجوع شود.
قطب، سید )1415 ه. ق.(. معالم فی الطریق، بیروت، دارالشروق.

3. Alfered North Whitehead
4. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به همتی، همایون )1384(، فیزیک، فلسفه و الهیات، تهران، 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
5. Laclau and Mouffe
6. Discourse
7. Articulation
8. Nodalpoint
9. Field of discursivity
10. Antagonism
11. Chain of equivalence and difference
12. Dislocation
13. Availability
14. Credibility
15. Political subjectivity

از فلسفه، عرفان  از مباحث عقلی ناشی  16. اصل گرایان به دنبال خالص سازی علوم موجود 
و تصوف هستند. بنابراین، می توان گفت مراد آن ها از علم اسلامی، علوم موجود در نصوص 

اسلامی )قرآن وحدیث( است و آن را در تضاد با علوم نوین می دانند.
17. طه جابر العلوانی در زمستان 1345 هجری قمری )1935 میلادی(، در عراق چشم به جهان 
گشود. وی آموزش ابتدایی و دبیرستان را در عراق گذراند و در سال 1973، موفق به اخذ دکترا 
در رشته اصول فقه از دانشگاه الازهر گردید. وی آثار متعددی مانند الاجتهاد و التقلید فی الاسلام، 
ادب الاختلاف فی الاسلام، اصلاح الفکرالاسلامی بین القدرات و العقبات و اسلامیة المعرفه بین 
الامس و الیوم را تألیف کرده است. علوانی در سال 1981 میلادی، با گروهی از همفکرانش مانند 
اسماعیل فاروقی و عبدالحمید ابوسلیمان، مؤسسه جهانی اندیشه اسلامی »معهد العالمی للفکر 
الاسلامی« را در ایالات متحده امریکا تأسیس کرد که به بررسی موضوع اسلامی سازی معرفت  
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می پردازد.
18. ضیاءالدین سردار در سال 1951 م. در پاکستان متولد گردید. وی دیدگاه های جالب توجهی 
با  آینده پژ وهی دارد. سردار  به ویژه در حوزه علم اسلامی و  درباره مسائل فکری جهان اسلام 
برخی از نهضت های اسلامی مانند اخوان المسلمین مصر و جماعت اسلامی پاکستان ارتباط داشته 
است. سردار کتاب های متعددی مانند علم، پیشرفت و تکنولوژی در جهان اسلام، آینده تمدن 
اسلامی و ساختار نظام های معرفت در جهان اسلام را تألیف کرده است. سردار و همکارانش  از 
جمله منور احمد انیس، مریل وین دیویس و پرویز منصور در دهه 1980 م. واژه اجمالی را به 

عنوان سمبل ایده ها و رهیافت هایشان برای موضوعات مربوط به بحث انتخاب کردند. 
19. از نخستین اندیشمندان جهان اسلام که نگاهی تمدنی به مسائل و مشکلات جهان اسلام 
الحضاره« موضوع  عنوان »مشکلات  با  کتاب های وی  است. در مجموعه  بن نبی«  »مالک  دارد، 
موضوع  این  درباره  بیشتر  مطالعه  برای  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  اسلام  در جهان  تمدن 

رجوع شود به:
مالک بن نبی )1402 ه. ق.(، مشکله الافکار فی العالم الاسلامی، دمشق، دارالفکر، دمشق.

مالک بن نبی )1359(، شبکه روابط اجتماعی، ترجمه جواد صالحی، تهران، دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی.

20. »سید محمد نقیب العطاس« متفکر مالزیایی مدعی است اولین بار در دهه شصت میلادی 
ایده  بار  نخستین  نقیب العطاس  گرفته اند.  عاریت  او  از  دیگران  و  است  زده  کلید  را  این طرح 
مقاله ای  تربیت مسلمانان« )مکه، 1977( در  کنفرانس جهانی  »اولین  را در  دانش  اسلامی کردن 
درباره بررسی مفهوم تربیت در اسلام مطرح کرد و پس از آن »مؤسسه بین المللی اندیشه و تمدن 

اسلامی« را در مالزی بنیاد نهاد. برای مطالعه بیشتر آرای وی رجوع شود به:
محمدحسین  ترجمه  اسلامی،  جهان شناسی  بر  درآمدی   ،)1377( محمد  سید  نقیب العطاس، 

ساکت و همکاران، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران.
نقیب العطاس، سید محمد )1380(، نظریه آموزش و پرورش در اسلام، کیهان فرهنگی، 181.

 )Sardar, 1996, 24( 21. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به
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منابع
- اقبال لاهوري، محمد )بي تا(، احیاي فکر دیني در اسلام، ترجمه احمدآرام، تهران: مؤسسه 

فرهنگي منطقه اي.

- آیت الله خامنه ای، سید علی )1370(، دیدار با اعضای گروه دانش صدای جمهوری اسلامی 
ایران، 1370/11/15، در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، منشور فرهنگی انقلاب اسلامی، 

تهران، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. 

- آیت الله خامنه ای، سید علی )1371(، دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1371/9/19، 
دبیرخانه  تهران،  اسلامی،  انقلاب  فرهنگی  منشور  فرهنگی،  انقلاب  عالی  شورای  دبیرخانه  در 

شورای عالی انقلاب فرهنگی. 

- آیت الله خامنه ای، سید علی )1372(، دیدار مسئولان و قشرهای مختلف مردم در روز ولادت 
فرهنگی،  انقلاب  عالی  دبیرخانه شورای  در  )ع(، 1372/6/14،  امام صادق  و  اکرم )ص(  پیامبر 

منشور فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

- آیت الله خامنه ای، سید علی )1384(، بیانات در خطبه های نمازجمعه، 1384/05/28، قابل 
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3302 دسترس در

- آیت الله خامنه ای، سید علی )1383(، بیانات در دیدار اساتید و طلاب مدرسه آیت الله مجتهدی، 
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1138 1383/3/22، قابل دسترس در

 آیت الله خامنه ای، سید علی )1389(، دیدار با مسئولان نظام در عید مبعث، 1389/4/19، قابل 
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9714 دسترس در

در   ،1378/6/5 دانشگاهی،  جوان  نخبگان  با  دیدار   ،)1378( علی  سید  خامنه ای،  آیت الله   -
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، منشور فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، دبیرخانه شورای 

عالی انقلاب فرهنگی. 
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- آیت الله خامنه ای، سید علی )1379(، بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 1379/09/12، قابل 
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3039 دسترس در

دبیرخانه  در   ،1373/1/1/ نوروزی سال 1373،  پیام  آیت الله خامنه ای، سید علی )1373(،   -
عالی  شورای  دبیرخانه  تهران،  اسلامی،  انقلاب  فرهنگی  منشور  فرهنگی،  انقلاب  عالی  شورای 

انقلاب فرهنگی. 

در  دانشجویان، 1383/7/5،  و  نخبه  با جوانان  دیدار  علی )1383(،  آیت الله خامنه ای، سید   -
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، منشور فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، دبیرخانه شورای 

عالی انقلاب فرهنگی. 

در   ،1383/8/5 نخبه،  دانشجویان  و  جوانان  دیدار   ،)1383( علی  سید  خامنه ای،  آیت الله   -
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، منشور فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، دبیرخانه شورای 

عالی انقلاب فرهنگی. 

- آیت الله خامنه ای، سید علی )1383(، دیدار کارگزاران نظام، 1383/08/06، قابل دسترس در
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3256

)ع(،  امام صادق  دانشگاه  دانشجویان  و  اساتید  دیدار  آیت الله خامنه ای، سید علی )1384(،   -
1384/10/29، در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، منشور فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، 

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. 

اتمی و کارشناسان  انرژی  با مسئولان سازمان  - آیت الله خامنه ای، سید علی )1385(، دیدار 
هسته ای، 1385/3/25، در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، منشور فرهنگی انقلاب اسلامی، 

تهران، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. 

در   ،1387/6/5 دانشگاهی،  جوان  نخبگان  با  دیدار   ،)1387( علی  سید  خامنه ای،  آیت الله   -
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، منشور فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، دبیرخانه شورای 

عالی انقلاب فرهنگی. 

- آیت الله خامنه ای، سید علی )1388(، بیانات در بازدید از دانشگاه امام حسن )ع( 1388/1/26، 
دبیرخانه  تهران،  اسلامی،  انقلاب  فرهنگی  منشور  فرهنگی،  انقلاب  عالی  شورای  دبیرخانه  در 

شورای عالی انقلاب فرهنگی. 

- آیت الله خامنه ای، سید علی )1388(، دیدار با جمعی از بانوان قرآن پژوه، 1388/07/28، در 
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، منشور فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، دبیرخانه شورای 

عالی انقلاب فرهنگی.

تحلیل  و  بررسي  علم؛  )1389(،»اسلامي سازي  قدرت الله  قربانی،  و  حمیدرضا  آیت اللهی،   -
دیدگاه هاي ضیاءالدین سردار«، فلسفه دین. تابستان، شماره ششم، 28-5.
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- باقری، خسرو )1387(، هویت علم دیني، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامي.

نشر  دفتر  تهران:  صالحی،  جواد  ترجمه  اجتماعی،  روابط  )1359(، شبکه  مالک  بن نبی،   -
فرهنگ اسلامی.

- بن نبی، مالک)1402 ه.ق(، مشکله الافکار فی العالم الاسلامی، دمشق: دارالفكر.

- بهروزلک، غلامرضا و میرشاه ولایتي، فرزانه )پاییز1390(، »آینده جهان اسلام از منظر دو 
آینده پژوه مسلمان: سردار و المانجرا«، مشرق موعود، سال پنجم، شماره نوزدهم، 155-131.

- حسینیزاده، سیّد محمدعلي )1383(، »نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی«، علوم سیاسي، 
زمستان، شماره 28، 212-181.

- خاکی قراملكی، محمدرضا )1389(، تحلیل هویت علم دینی و علم مدرن، قم: کتاب فردا.

- دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی )1389(، منشور فرهنگی انقلاب اسلامی )1( )مجموعه 
موضوعی رهنمودها و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی در عرصه فرهنگ(، مجلد علم و 

فناوری، تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

پژوهشكده  تهران:  قاسمي،  ترجمه محمدعلي  شرق شناسي،  سردار، ضیاء الدین )1386(،   -
مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

ترجمه دکتر  اروپا مداري و ظهور اسلام گرایي،  بنیادین،  هراس  بابي )1379(،  سعید،   -
غلامرضا جمشیدي ها و موسي عنبري، تهران: دانشگاه تهران.

- سیّدقطب )1415ه.ق(، معالم فی الطریق، بیروت: دارالشروق.

امروز«، ترجمه مسعود پدرام،  و  العلوانی، طه جابر )1374(، »اسلامی سازی معرفت: دیروز   -
رهیافت، زمستان، شماره یازدهم، 47-37.

- العلوانی، طه جابر )1377(، اصلاح تفکر اسلامي، ترجمه محمود شمس )ماشاءالله شمس 
 الواعظین(، تهران: نشر قطره.

- کلانتری، عبدالحسین )1389(، دیباچه ای بر سطوح تحلیلی سنّت و تجدد، قم: نشر طه.

- گلشنی، مهدي )1380(، از علم سکولار تا علم دینی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی.

- مرادی، مجید)1385(، اسلامي سازي معرفت، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

- موسوي، سید مهدي )1391(، »جغرافیاي اسلامي سازي معرفت در نگرش طه جابر العلواني«، 
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پژوهش های فرهنگی و اجتماعی صدرا، بهار، شماره1، جلد دوم،31-20.

- نقیب العطاس، سیدمحمد )1380(، »نظریه آموزش و پرورش در اسلام«، کیهان فرهنگي،  
آبان، شماره181، 25-22.

اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  تهران:  الهیات،  فیزیک، فلسفه و  همتی، همایون )1384(،   -
اسلامی.

- یورگنسن، ماریان و فیلیپس، لوئیز )1389(، نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه هادي 
جلیلي، تهران: نشر ني.
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- Laclau, E. & Mouffe, C., )2001(, Hegemony and socialist strategy, Lon-
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